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بیســتم شــهریورماه، روزی اســت کــه تقویــم فرهنــگ و حماســه 
ایران‌زمین، زادروز یکی از بزرگ‌ترین فرزندانش را یادآور می‌شود؛ 
فرزندی که بیش از نیمی از عمر خود را صرف تصحیح شاهنامه شکوهمند فردوسی 
کرده و امســال به ۸۶ ســالگی رســیده اســت. جلال خالقی مطلق، از برجسته‌ترین 
چهره‌هــای زبــان و ادب فارســی و بزرگ‌تریــن شــاهنامه‌پژوه تاریــخ ایران به شــمار 
مــی‌رود. او با بیش از 50 ســال تــاش بی‌وقفه، نســخه‌ای علمی، دقیــق و معتبر از 
شــاهنامه ارائه داده که امروز مرجع اصلی پژوهشــگران این حوزه در سراسر جهان 

است.
به مناســبت زادروز این چهره ماندگار، نشســت 

تصویری ویــژه‌ای بــه همت بنیــاد فردوســی در 

صفحه اینســتاگرام این بنیاد برگزار شد. در این 

برنامه، اســتاد جــال خالقی مطلــق در کنار دو 

چهره برجســته فرهنگ و ادب ایران، استاد ژاله 

آموزگار و استاد علیرضا قیامتی گفت‌وگو کردند 

و از جایــگاه بی‌بدیــل شــاهنامه و نقــش خالقی 

مطلق در پاسداشت آن سخن گفتند.

این نشســت، نه‌تنها بزرگداشــت یک فرد، بلکه 

تجلیل از یک جریان فکری بود؛ جریانی که ریشه 

در عشق به ایران، زبان فارسی و میراث فردوسی 

دارد. در ادامه این گزارش، مشروح سخنان این 

سه استاد فرهیخته را خواهید خواند.

ایران مهم‌تر از فرد
در آغاز این نشست، استاد خالقی مطلق گفت: »من و 

امثال من فرد خاصی نیستیم؛ یک روز به این دنیا آمده 

و یک روز می‌رویم. مهم ایران است. ما سه هزار سال، 

فرهنگ مکتوب داریم و شاهنامه چکیده این فرهنگ 

است. آرزوی من همیشه ماندگاری و سرفرازی ایران 

و مردمان آن است تا زمانی که این خاک زنده باشد ما 

هم هستیم و امیدواریم آیندگان این پرچم را همچنان 

سر افراز و برفراز نگه دارنددر ادامه، استاد خالقی با 

خواندن این رباعی به سخنانش پایان داد: »ایران غم 

تو چو بر دلم رأی کند /کار دم نی نواز با نای کند/ هر 

گوشه تو که اجنبی جای کند /صد گوشه جسم و جان 

من وای کند«

شما نوادر قرن ما هستید
در ادامــه اســتاد ژالــه آمــوزگار، ایران‌شــناس 

برجســته، بــا تبریــک آغــاز 90 ســالگی خالقی 

مطلق گفت: »هر کسی که در مسیر آموختن گام 

برمی‌دارد، هیچ‌گاه پیر نخواهد شد.«

 او با اشاره به زندگی پربار خالقی مطلق، خطاب 

به این پژوهشگر برجســته افزود: »از آن نظر من 

شــما خوشــبخت اید که مطابق 

بــرای  دل و خواســته‌تان 

ایــران بــا نهایــت توانتان 

کارکرده‌اید. شــما کسی 

بودید کــه از ابتــدا چرایی 

آمدن‌تــان را در ذهــن خــود 

ایجاد کردید و دانســتید چگونه به ایران خدمت 

کنید. خدمت کردید و خدمــت کردید و خدمت 

کردید. ما و فرزندانمان به شما مدیونیم.«

آمــوزگار با افتخار از هم‌نســلی بــا خالقی مطلق 

سخن گفت و تأکید کرد: »شما جزو نوادر قرن ما 

هستید و من همواره از شــما می‌آموزم و در تمام 

مقالات من همواره نام خالقی مطلق وجودارد. 

اســتاد خالقی مطلــق! بازهم بنویســید و بازهم 

بنویســید و ما همچنان به دوســت داشــتن شما 

ادامه می‌دهیم.«

پاسداشت خالقی مطلق، در اصل 
پاسداشت شاهنامه است

دکتــر علیرضــا قیامتــی، اســتاد زبــان و ادبیات 

فارســی نیز در ایــن گفت‌وگوی ویدئویی با شــور 

و احتــرام از جایــگاه خالقــی مطلــق در عرصــه 

شــاهنامه پژوهی ســخن گفــت: اســتاد خالقی 

مطلق تمام عمر خــود را صرف شــاهنامه کرد. او 

دانش تصحیح متون را دگرگون 

کرد و هیچ‌کس به‌اندازه او 

نسخه‌های خطی و کهن 

شاهنامه را بررسی نکرده 

دســت‌نویس  از  اســت؛ 

فلورانــس تا نســخه لنــدن و 

شــاهنامه بنداری تــا بســیاری از نســخه‌ها که از 

نظر تعداد زیادی از شــاهنامه پژوهــان دورمانده 

است. از همین روی باید این استاد فرزانه را جزو 

کم‌نظیرترین پژوهشگران این حوزه بنامیم.«

قیامتی با اشــاره بــه مطالعات اسطوره‌شناســی 

استاد خالقی مطلق، افزود: »پژوهش‌های ایشان 

عمیق و بی‌نظیر اســت. ما و بســیاری از آیندگان 

فهــم و درک شــاهنامه را مدیــون ایــن بزرگمــرد 

هم‌عصرمان هســتیم. خوشــبختانه امروز پویش 

شاهنامه دوستی از کودکان و نوجوانان آغازشده 

و هرروز پرفروغ‌تر می‌شــود، چون شاهنامه آیینه 

منش و خوی ایرانیان است؛ کتاب زندگی و اخلاق 

انسانی.«

او تصریــح کــرد: »شــاهنامه یــک مکتب اســت و 

شناســنامه فرهنگ و تمدن ایرانیان. پاسداشت 

خالقی مطلق، در اصل پاسداشت شاهنامه است. 

او از جوانی و سرمایه‌اش گذشت تا شاهنامه پاینده 

بماند. ما باید یک‌عمر تلاش او را قدر بدانیم.«
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سپه‌سالار شاهنامه پژوهان
به مناسبت بیستم شهریورماه، زادروز استاد جلال خالقی مطلق، 2 تن از چهره‌های برجسته شاهنامه‌پژوهی، استاد ژاله آموزگار و استاد 

علیرضا قیامتی در مراسمی ویژه به پاسداشت بیش از نیم‌قرن تلاش این پژوهشگر فرهیخته در عرصه شاهنامه پرداختند

 

 
 

 

 
 

بهار، برایم کاموا بیاور
نگاهی به کتاب »بهار برایم کاموا بیاور« اثر زنده‌یاد مریم حسینیان
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کسی که از مرگ می‌نویسد حتماً زندگی را درک کرده است. کسی که 
مرگ را در یک‌قدمی خودش احساس می‌کند قطعاً زندگی را بیشتر 
از آدم‌های معمولی می‌فهمد و دوست دارد.زنده یاد مریم حسینیان نویسنده مشهدی 
که سال‌های زیادی را با سرطان دست‌وپنجه نرم کرده بود بیشتر از هرکسی زندگی و 
مرگ را در نوشته‌هایش تلفیق کرده و امید و نومیدی‌اش را به تصویر کشیده است.او 
بیشتر به‌عنوان یک نویسنده داستان کوتاه معروف است اما در کتاب آخرش نوشتن 

رمان را هم برای اولین و آخرین بار تجربه کرده و به‌خوبی از پس آن برآمده است.

شــاید اگر مرگ امان داده بود مریم حسینیان در 

آینده به یکی از حرفه‌ای‌ترین رمان نویسان معاصر 

کشور تبدیل می شد.

 داستانی پر از تعلیق، ابهام و استعاره

»بهــار برایــم کامــوا بیــاور« یکــی از بی‌نظیرترین 

اســم‌هایی ســت که می‌توان بــر جلد یــک کتاب 

مشاهده کرد و از همان ابتدا به خوانش آن تشویق 

شد.

نویسنده در همین چندکلمه‌ای که برای نام کتاب 

انتخاب کرده اســت چند نکته مهم و آرایه ادبی را 

مستتر کرده است.

جدای از ایهامی کــه می‌توان برای کلمــه »بهار« 

متصور شــد و آن را به دو معنی فصل و نام یک زن 

تعبیر کرد، در خوانش آن نیز دو حالت را می‌توان 

متصور بود، حالت اول پیوســته بودن جمله است 

که در آن »بهار« اولین فصل سال تعبیر می‌شود.

و اما حالا دوم منادا بودن »بهار« اســت و آنجاست 

که بهار نه‌تنها نام یک‌فصل که می‌تواند نامی برای 

یک زن نیز تلقی شود.

حالا فکر کنیــد کتابی که از همین ابتــدا و از روی 

جلــد چنیــن تعلیــق و ایهامــی را به شــنونده‌اش 

منتقل می‌کند، در ادامه چه خوابی برای او دیده 

است و چه بازی‌های زبانی، استعاره‌ها، ایهام‌ها و 

چه ابهام‌های شاعرانه‌ای را برای او کنار گذاشته 

است:

»گفتی اینجا شبیه همان‌جایی ست که شب‌ها 

می‌نویســی‌اش. گفتــی فقــط این جاســت که 

درخت‌هایــش از دور تیره‌انــد. گفتــی صدای 

کبک می‌شــنوی وســط زمســتان. قبول کردم و 

دست و تا بچه را گرفتم و آمدم توی خانه‌ای که دلم 

هُری پایین می‌ریخت وقتی...«

تقابل عشق و وحشت
»بهــار برایم کامــوا بیــاور« نمونــه بارز یــک رمان 

»گوتیک« اســت که فضای عاشــقانه داستان را با 

فضایی رازآلود و مبهم تلفیق کرده است.

کتاب »بهــار برایم کامــوا بیاور« کتابی سرشــار از 

اوهام است اما در ژانر وحشت نیست، کتابی ست 

که هیجان مخاطب را تحریک می‌کند و ذهن او را 

به تکاپو وامی‌دارد، کتابی با ریتم تند و پر از تعلیق.

برای کسانی که عاشق غافلگیری و شگفت‌زدگی 

در داستان هستند کتاب »بهار برایم کاموا بیاور« 

گزینه بسیار مناسبی ست، مخصوصاً در فصل آخر 

که شمارا تا حد عجیبی میخکوب می‌کند:

»ســرم را تکان دادم و دیدم پشــت ســرت ســقف 

به‌اندازه دهان گودالی کوچک ریخته است. کف 

اتاق پر بود از کبک‌های خیس و ســرمازده‌ای که 

با ســر مجروح و پاهای باریک و خیس، آرام و کُند 

تکان می‌خوردند...«

مطلب مرتبط

جلال خالقی مطلق، ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ در تهران به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در رشته‌های 

شرق‌شناسی و مردم‌شناسی در دانشگاه کلن آلمان به پایان رساند و سال‌ها در دانشگاه هامبورگ 

تدریس کرد. این پژوهشگر برجسته تا امروز در معتبرترین دانشگاه‌های جهان ازجمله پرینستون، 

سوربن، شیکاگو، وین، لیدن و برکلی کالیفرنیا  سخنرانی داشته و عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی 

و هیئت گزینش کتاب بنیاد افشار است.دقت علمی، فروتنی انسانی و عشق بی‌پایان او به ایران، از 

خالقی مطلق چهره‌ای ساخته که نه‌تنها در حوزه شاهنامه، بلکه در ایران‌شناسی و زبان‌شناسی نیز 

تأثیرگذار بوده است. برخی از آثار او در زمینه شاهنامه پژوهی عبارتند از »واج‌شناسی شاهنامه«، 

»زن درشاهنامه« و... نشان می‌دهند که دغدغه‌هایش فراتر از حماسه‌پژوهی است. این شاهنامه 

پژوهش برجسته در حال حاضر رئیس بنیاد فردوسی توس است.


